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تقویم حوادث

جنایی

اعدام قاتلان 9نفر در کمتر از ۲۴ ساعت
۳۴ سال پیش در 
چنین روزهایی در 
لرســتان جنایت 
فجیعی رخ داد که 
افــکار عمومی را 
به شدت جریحه دار 
کرد. ۴ شرور ۹ عضو 

یک خانواده در نورآباد را به طرز هولناکی به قتل رســاندند و 
تنها 2۴ساعت بعد از جنایت 2نفرشان دستگیر و اعدام شدند.

روزنامه کیهان در 22مهر سال ۶۸، درباره این جنایت هولناک 
نوشت: با پیگیری رئیس قوه قضاییه و مسئولان انتظامی و قضایی 
استان لرستان، 2 نفر از قاتلان ۹ عضو یک خانواده در نورآباد 
ظرف کمتر از 2۴ ســاعت پس از ارتکاب جرم، به دار مجازات 
آویخته شــدند. در ادامه این گزارش آمده است: محمدرضا 
فراهانی، بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی شهرستان خرم 
آباد این جنایت را از جهاتی مانند قتل عام دسته جمعی، ذکر 
کرد و افزود: براساس دستور تلفنی آیت الله یزدی، رئیس قوه 
قضاییه مبنی بر تسریع در برخورد با افراد جانی و قاتلان ۹ عضو 
یک خانواده در نورآباد، 2 نفر از عاملان جنایت به نام های صادق 
و مراد به دارمجازات آویخته شدند. وی اضافه کرد: روند قضایی 
این پرونده با سرعت دنبال شــد و ظرف کمتر از 2۴ ساعت از 
زمان ارتکاب جرم از مجموع ۵۰ نفر که در این رابطه دستگیر 
شده بودند، تعداد ۴ نفر آنان در مظان اتهام جدی قرار گرفتند 
که در این میان صادق و مراد که ارتکاب جرمشان به اثبات رسیده 
بود، اعتراف کردند که ۹ نفر را به طرز فجیع و هولناکی به قتل 
رسانده اند. اینها بدون اعتراض به حکم و رأی قضایی اعدام خود 
را پذیرفتند که در محل ارتکاب جرم و در ملأ عام به دار آویخته 
شدند و به منظور عبرت گرفتن دیگر افراد شرور معدوم شدگان 

ساعت ها بر بالای چوبه دار در معرض دید عموم قرار گرفتند.

آتش سوزی مرگبار در بلوار فردوس
آتش سوزی خانه ای در غرب پایتخت به قیمت جان مردی مسن 
تمام شد. به گزارش همشهری، ساعت۸:۴2 صبح پنجشنبه 
به آتش نشانی تهران خبر رسید که خانه ای در بلوار فردوس 
شرق، خیابان وفاآذر دچار آتش سوزی شده است. آتش سوزی 
در طبقه سوم ساختمانی 7طبقه اتفاق افتاده بود و به گفته 
سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران، آتش نشانان 
در کمتــر از ۴دقیقه خود را به محل حادثه رســاندند. آنها 
همزمان با تلاش برای اطفای حریق، در جست وجوهایشان 
مردی حدود ۶۰ساله را پیدا کردند و او را از ساختمان شعله ور 
بیرون کشیدند اما وی جانش را از دست داده بود. ملکی ادامه 
داد: همکارانم در ادامه این عملیات موفق شدند آتش سوزی را 

کنترل و درنهایت آن را به طور کامل خاموش کنند.

کوتاه تر از گزارش

بخشش قاتل با وساطت پلیس 
جوانی که از 7ســال قبل به اتهام قتل پسرعمویش به قصاص 
محکوم شــد و در یک قدمی چوبه دار قرار داشت با وساطت 

پلیس و شماری از خیران از چوبه دار نجات یافت.
به گزارش همشــهری، دریکی از روزهای مرداد ســال۹۵ به 
مأموران پلیس اندیمشک خبر رسید که در یکی از روستاهای 
اطراف چند نفر به شکل مسلحانه با یکدیگر درگیر شده اند و در 
این درگیری یک نفر جان باخته و یک نفر نیز به شدت مجروح 
شده است. شــواهد اولیه نشــان می داد که ضارب و مقتول با 
یکدیگر پسرعمو هستند. آنها از مدت ها قبل بر سر زمین های 
کشاورزی شان که در اراضی کرخه واقع شده و نحوه آبیاری  با 
یکدیگر دچار اختلاف شــده بودند و حتی بزرگان منطقه نیز 
نتوانسته بودند بین آنها پادرمیانی کنند. روز حادثه با بالا گرفتن 
این اختلافات متهم از روی پشت بام خانه اش که به حیاط خانه 
مقتول مشرف بود به سوی او و برادرش تیراندازی کرده و وی 

را به قتل رسانده بود. 
متهم که بعد از این تیراندازی خونیــن گریخته بود، یک روز 
بعد با وساطت یکی از بزرگان منطقه نزد مأموران پلیس رفت 
و خودش را تسلیم کرد. او گفت:  مقتول علاوه بر پسرعمویم،  
شوهر خواهرم هم بود و 2فرزند داشــت. ما مدت ها بود که بر 
سر آبیاری زمین ها با یکدیگر اختلاف داشــتیم و روز حادثه 
درحالی که به شدت از دستش عصبانی بودم اسلحه ای را که در 
خانه داشتم برداشتم و روی پشت بام رفتم. از آنجا او و برادرش 
را دیدم که در حیاط بودند و شــروع به تیراندازی به سوی آنها 
کردم. می خواستم آنها را بترسانم و باور کنید هدفم قتل نبود 
و حالا پشــیمان هســتم. متهم در دادگاه کیفری یک استان 
خوزستان محاکمه شد. در این جلســه عموی متهم به عنوان 
ولی دم مقتول خواستار قصاص او شد. پسرعموی دیگر متهم 
که در این حادثه دچار نقص عضو شده نیز خواستار مجازات او 

شد. به این ترتیب او به قصاص محکوم شد و 
این رأی مدتی بعد در دیوان عالی کشور مهر 
تأیید خورد تا همه  چیز برای مجازات قاتل 

فراهم شود.
با وجود قطعی شــدن حکم قصاص روند 
رســیدگی به پرونده طولانی شد تا اینکه 
چند روز قبل قرار شد رسیدگی به پرونده با 
اجرای حکم پایان یابد. از آن زمان تلاش ها 
برای ایجاد صلح و سازش در پرونده آغاز شد. 

یکی از افرادی که در این بیــن نقش زیادی 
داشت زعیم شیخ علی بن ناصر آل نبهان بود. کسی 
که به خاطر تلاش هایش در ایجاد صلح و سازش به 
چهره ملی صلح معروف شده است. تلاش ها برای 
صلح و سازش در این پرونده در حالی ادامه داشت 
که هفته فراجا نیز فرا رسیده بود. در این شرایط 
سرهنگ گوروئی، فرمانده انتظامی اندیمشک و 
سروان هکی، فرمانده پاسگاه شهر آزادی نیز برای 
رضایت دادن اولیای دم پادرمیانی کردند تا اینکه 

اولیای دم بعد از گذشت 7سال از قتل فرزندشان 
به احترام این افراد و به خاطر هفته فراجا قاتل 

را بخشیدند.

کشف ۱۵هزار قرص روانگردان در شهرری
فرمانده انتظامی شهرستان ری از کشف ۱۵هزار قرص و ۱۱۶لیتر شربت روانگردان و همچنین ۶لیتر شربت تریاک در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ محمدقاسم طرهانی گفت: مأموران کلانتری۱۷۳ امین آباد این اقلام را از یک خودرو 

کوئیک سفید رنگ در محور ری-ورامین کشف کردند و با بازداشت راننده، تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

تصادف ۵0خودرو در آزادراه
بارش باران و لغزندگی جاده در مسیر آزادراه کرج-قزوین باعث تصادف ۵0خودرو در مسافتی یک کیلومتری شد. این 
حادثه بامداد دیروز)جمعه( در آزادراه کرج-قزوین، محدوده جوادنیا اتفاق افتاد و در جریان آن علاوه بر خسارت های 

مالی، ۴نفر از سرنشینان خودروها مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شدند.
انتظامی

حادثه

زن جوان پس از  فریب دادن مردان پولدار آنها را بیهوش و اموالشان را سرقت می کرد

کتک کاری خواهرها  دزد سریالی را لو دادکتک کاری خواهرها  دزد سریالی را لو داد

شــیـمـا 
۲۴ســاله 
است که با وجود سن کمش، 
چنــد ســابقه جیب بری و 
سرقت دارد. او بیش از ۴مرتبه 
دســتگیر و زندانی شده و 
می گوید آخرین بار خواهرش 
باعث دستگیری او شده است.

سرقت ها را به تنهایی انجام 
می دادی؟

همــه دزدی هــا را تنهایی 
انجام دادم و هیچ همدستی 
نداشتم، اما همه اموال سرقتی 

از دستم رفت.
چرا ؟

احتمال می دهم خواهرم آنها 
را برداشته اما زیر بار نمی رود.

پس به همین دلیــل با او در 
خیابان درگیر شده بودی؟

بله. با او درگیر شــدم و گیر 
همــه زحمت هایم  افتادم. 
در این چند مــاه به باد رفت! 
این همه ســرقت انجام دادم 

به خاطر هیچ.
بیشتر توضیح بده.

خواهرم تنها کســی بود که 
از ســرقت هایم خبر داشت. 
چند وقت قبل تمام طلاهایی 
را که در دزدی هایم به دست 
آورده بودم، برداشتم و رفتم 
به یک طلافروشی در حاشیه 
تهران. اما مرد طلافروش به 
من شــک کرد. حتی متوجه 
شدم که به پلیس زنگ زده که 
من از ترسم آنجا را ترک کردم. 
پس از آن دیگر جرأت نکردم 
دلارها را هم بفروشــم. همه 
اموال سرقتی را داخل کیفی 
گذاشته و زیر کاشی های بالکن 
خانه ام پنهان کردم؛ جایی که 
عقل هیچ کس نمی رســید. 
تصمیم گرفتم دور سرقت را 
خط بکشم و چند ماهی صبر 
کنم، ســپس طلا و دلارهای 
سرقتی را بفروشم اما چند روز 
پیش متوجه شدم کیف طلاها 
سرقت شده است. کسی جز 
خواهرم شهره از جای کیف 

خبر نداشت. من همه اسرارم 
را به او می گفتم و فکر می کنم 
روزی که در خانه نبوده ام، با 
کلید به آنجا رفته و کیف طلا 
و دلارها را که ارزش میلیاردی 

داشت دزدیده است.
به همین دلیل در خیابان با او 

درگیر شدی؟
رفتم ســراغش امــا زیر بار 
نمی رفت. آنقدر عصبانی بودم 
که در خیابان او را به باد کتک 
گرفتم. شاهدان هم به پلیس 
زنگ زدند. وقتــی مأموران 
رسیدند او فریاد کشید که من 
ســارقم. درحالی که مطمئنم 
همه اموال سرقتی را خودش 
برده اســت اما برای من فیلم 

بازی می کند.
پرونده ات نشان می دهد که 
متاهلی؛ ممکن است همسرت 

طلاها را برداشته باشد؟
او از سرقت هایم بی اطلاع بود. 
نمی دانم شاید هم کار او باشد! 
الان که فکر می کنم، شــاید 
او مکالمات مــن با خواهرم را 
شنیده و از ماجرای کیف طلاها 
و دلارها باخبر شده و آنها را 

برداشته است!
همسرت نمی دانست، سارقی؟
نــه، خبــر نداشــت. حتی 
نمی دانست ســابقه دارم. از 
پرونده قبلی به رد مال محکوم 
شده بودم و ناچار بودم پنهانی 

سرقت کنم تا پول جور کنم.
چرا با وجود ســن کمی که 
داری، ۴مرتبــه زندانــی 

شده ای؟
من چند ســال قبل با پسری 
آشنا شــدم که او مرا معتاد 
کرد. برای تامین مــواد با او 
می رفتم سرقت. از جیب بری 
گرفته تا زورگیــری. هر بار 
هم دستگیر شدم و به زندان 
رفتم. این بــار تصمیم گرفتم 
از مردان پولدار سرقت کنم 
چون احتمال می دادم آنها از 
ترس آبرویشان شکایت نکنند 
اما در نهایت گیر افتادم و حالا 

به شدت پشیمانم. 

گفت و گو

دزدی برای هیچ

مرد طلبکار به خاطر یک میلیون تومان، نقشــه 
انتقام جویــی هولناک کشــید و با همدســتی 

دوستش جوان بدهکار را تا یک قدمی مرگ برد.
به گزارش همشهری، اوایل هفته گذشته مردی با 
11۰ تماس گرفت و گفت: از خانه همسایه ما که 
جوانی تنها ست صدای درگیری به گوش می رسد 
و او فریاد زنان درخواست کمک می کند. من به 
مقابل آپارتمانش رفتم و زنــگ زدم اما ناگهان 
صدایش قطع شد و هیچ کس هم در را باز نکرد. 
به نظر می رسد بلایی بر سر مرد جوان آمده است.

مرد جوان پــس از تماس با پلیس، خــود را به 
مقابل ســاختمان رســاند تا مأموران برســند 
اما در همیــن هنگام دو مرد که چاقو به دســت 
داشتند درحالی که ســر و صورتشان خون آلود 
بود ســاختمان را ترک کرده و متواری شــدند. 
دقایقی بعد مأموران رســیدند و پس از ورود به 
آپارتمان مورد نظر،  با پیکــر خونین مرد جوان 
که هدف 1۰ضربه چاقو قرار گرفته و به شــدت 
زخمی شده بود، مواجه شده و او را به بیمارستان 

منتقل کردند. 

بازگشت به زندگی
جوان 2۵ســاله اگر کمــی دیرتر به بیمارســتان 
می رسید جانش را از دســت می داد. بخت با او یار 
بود که مرد همسایه به موقع با پلیس تماس گرفت و 
درخواست کمک کرد و همین باعث شد که پزشکان 
پس از انجام یک جراحی سنگین، جان او را از مرگ 
نجات دهند. وی پس از بهبودی به مأموران گفت: 
ضاربان 2 نفر از دوستانم بودند که هرازگاهی برای 
مصرف مواد به خانه ام می آمدند. وی ادامه داد: آنها 

روز حادثه به خانه ام آمدند تا شیشه بکشیم. اما پس 
از مصرف مواد، ناگهان به من حمله کردند و  یکی 
از آنها به نام حمید با چاقو به جانم افتاد. آنها سپس 
مقداری پول را که در خانه داشتم به سرقت بردند و 
گریختند. با ثبت اظهارات این مرد، مأموران 2جوان 
معتاد را دستگیر کردند. ضارب که به جان دوستش 
سوءقصد کرده در تحقیقات گفت:حدود ۶ ماه قبل 
یک میلیون تومان به شاکی قرض دادم که قرار بود 
یک ماهه به من برگرداند. اما ۶ ماه گذشت و خبری 
از پولم نشــد. او حاضر نبود بدهی اش را بپردازد و 
این موضوع مرا به شــدت عصبی کــرده بود. برای 
همین  تصمیم گرفتم با زور از او پولم را پس بگیرم. 
وی ادامه داد: روز حادثه به همراه یکی از دوستانم 
برای مصرف مواد به خانه شاکی رفتیم. باز ماجرای 
بدهی را پیش کشیدم اما دیدم او حاضر به پرداخت 
نیست. عصبانی شدم و با چاقو به جانش افتادم.البته 
من و دوســتم هم در این حادثه به شدت از ناحیه 
سر آســیب دیدیم. با اعتراف متهمان به ضرب و 
شتم هولناک شــاکی، آنها بازداشت شده اند و 

تحقیقات ادامه دارد.

درگیری خونین بر سر یک میلیون تومان

وقتی 2 خواهر در خیابان با یکدیگر درگیر شدند و کارشان 
به کتک کاری کشید، مأموران پلیس در محل درگیری 
حاضر شــدند اما همین حضور آنها باعث شد اسرار یکی 
از خواهران که مجرمی ســابقه دار و تحــت تعقیب بود 

فاش شود.
به گزارش همشــهری، از چند ماه قبل پلیس پایتخت در 
جریان سرقت های سریالی یک زن قرار گرفت که مردان 
پولدار را طعمه  می کرد. یکی از مال باخته ها که مهندس 
جوانی بود به مأموران گفت: تیرماه بود و سوار ماشینم در 
حال بازگشت از محل کارم بودم که در خیابان زنی به نام 
شیما را دیدم. او را می شــناختم، چون قرار بود با یکی از 
دوستانم ازدواج کند اما این وصلت به دلیل اختلافاتی که 

داشتند سر نگرفت.
وی ادامه داد: شیما منتظر ماشین بود و چون هوا تاریک 
بود، مقابلش توقف کردم و ســوار شــد. می خواست به 
خانه اش بــرود اما در بیــن راه مدعی شــد که کلیدش 
همراهش نیســت و نمی تواند به خانه برود. من هم از سر 
دلســوزی او را به خانه ام دعوت کردم تا صبح روز بعد به 
سراغ کلید ساز برود اما آن شب وقتی به خانه ام آمد، اصرار 
کرد که خودش چای درست کند و من بعد از نوشیدن چای 
دچار سرگیجه شدید شده و از هوش رفتم. وقتی چشمانم 
را باز کردم در بیمارستان بودم. ظاهرا خانواده ام که نگران 
من شده بودند به خانه ام آمده و مرا به بیمارستان رسانده 
بودند. من ۳روز در خانه بیهوش افتاده و حتی سفر کاری ام 
به کشور آلمان را از دست داده بودم. از طرفی اگر خانواده ام 
کمی دیرتر به سراغم آمده بودند، حتما در خانه جانم را از 

دست داده بودم.
شــاکی گفت: با ایــن حال وقتی بــه هوش آمــدم و از 
بیمارستان مرخص شــدم، فهمیدم که آن شب شیما با 
چای مسموم مرا بیهوش کرده و همه اموال قیمتی و پول 
و دلارهایم را سرقت کرده است. وقتی متوجه ماجرا شدم، 
به دنبال این زن گشتم و با دوستم که قرار بود با وی ازدواج 
کند تماس گرفتم اما او هم گفت که شیما با همین شگرد 
او را بیهوش کرده و همه اموالش را به سرقت برده اما وی از 

خجالتش به کسی حرفی نزده است.

سرقت های سریالی 
تحقیقات کارآگاهان پلیس زیرنظر بازپرس دادسرای ویژه 
سرقت برای دستگیری زن ســارق ادامه داشت. از سوی 
دیگر تعداد شاکیان در این پرونده در حال افزایش بود و 
آنطور که تحقیقات نشان می داد شیما  مردان جوان را در 
خیابان، یا شبکه های اجتماعی طعمه کرده و با نوشیدنی 

مسموم، آنها را بیهوش و اموالشان را سرقت می کرد.

این زن سارق است 
هنوز مخفیگاه این زن شناسایی نشده بود تا اینکه چند روز 
قبل شهروندان با 11۰تماس گرفتند و گفتند که 2 زن در 
خیابان با یکدیگر درگیر شده و درحال کتک کاری هستند. 
مأموران راهی محل درگیری شدند اما به محض رسیدن به 
آنجا، یکی از زنان که با دیگری درگیر شده بود، به مأموران 
گفت: »این زن را دستگیر کنید؛ او سارق سریالی است.« 
زن دیگر با شنیدن این جمله قصد فرار داشت که مأموران 
وی را دســتگیر کردند. او به اداره پلیس منتقل و در آنجا 
معلوم شد که وی همان شیما، سارق تحت تعقیب است. او 
در بازجویی ها به سرقت از مردان به شیوه بیهوشی اعتراف 

کرد و تحقیقات از وی ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار


